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لبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قا  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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از شمال شرقي آمد و به  سپيده صبح سرد و بي رمق دميد؛ ديوار رونده اي بود از روشنايي خاكستري كه 

مانندي تجزيه مي شد كه، وقتي كه ديلسي در كلبه را  جاي آن كه آب شود انگار به ذرات زهر آگين غبار

 ل سوزن توي تنش فرو رفت و از جاي نيش آن ها نه آب بلكه چيزي شبيه بهمث باز كرد و بيرون آمد،

گذاشته بود و شنل  ديلسي كلاه حصيري سفتي روي چارقدش به سر. روغن نيم ماسيده بيرون مي زد

داشت و زيرش هم پيراهن ابريشم  مخمل جگري رنگي با يقه پوست ناشناس و گر گرفته اي به دوش

ايستاد و صورت تكيده هزار پاره اش را رو به آسمان گرفت و  ظه اي توي درگاهيارغواني تنش بود، و لح

 را كه مثل شكم ماهي فلس دار بود بلند كرد، و شنل را كنار زد و توي يقه كف دست خشكيده اش

 .پيراهنش نگاهي انداخت

ع مي شد شكمش جم پيراهن از شانه هاي خشكيده اش روي پستان هاي آويزانش مي افتاد و سپس دور

– و دوباره فرو مي افتاد و روي زيرپوش هايش كمي باد مي كرد زير پوش هايي كه ديلسي با پيشرفت  

ديلسي زماني زن . يكي به رنگ هاي تند و باز از تن در مي آورد بهار و رسيدن روزهاي گرم آن ها را يكي

آورده اش باز كش مي   شكم متورم و آباما حالا استخوان هايش از زير پوست خالي و شلي كه روي  بود،گنده اي

ماده شهامت و مقاومتي تشكيل مي شد كه او با گذشت  آمد بيرون زده بود، انگار كه گوشت و ماهيچه او از همان

مانند ويرانه  بود تا اين كه جز همان استخوان هاي دير پا چيزي بر جا نمانده بود، كه روزها و سال ها مصرف كرده

ناپذير و آن صورت درهم شكسته اي كه انگار   اي بود بالاي آن شكم به خواب رفته نفوذاي يا بناي نشانه

از  و در آن روز شتابنده با چنان حالتي به سوي آسمان بلند شده بود كه گويي هم استخوانش از گوشت بيرون زده بود

ديلسي برگشت و باز . الخردس پذيرش تقدير روزگار حكايت مي كند و هم از بور شدگي شگفت انگيز يك كودك

 .داخل خانه شد و در را بست

چند نسل پياپي پديد آمده است،  روي آن لعابي بسته بود كه گويي از سايش كف پاي. زمين بيرون در برهنه بود

كنار خانه سه درخت توت بود كه تابستان . با دست سفيد كرده اند مانند نقره كهنه يا ديوار خانه هاي مكزيك كه

مي شدند اكنون در  سايه مي انداخت، و برگ هاي جوانشان كه چندي بعد مانند كف دست پهن و پژمرده هروي خان

آمدند و مانند دو تكه پارچه رنگين در تند باد چرخيدند و  يك جفت پرنده معلوم نبود از كجا. جريان باد موج مي زدند

باد صداي  آوردند و توي باد جيغ كشيدند وو كج و راست شدند و تعادل خود را به دست  روي توت ها نشستند

آن وقت سه تاي ديگر هم آمدند و لحظه اي روي . برد تيزشان را باز مانند تكه هاي پارچه يا كاغذ پاره كرد و با خود

كلاه نمدي  اين بار. در كلبه باز شد و ديلسي باز بيرون آمد. تاب خوردند و جيغ كشيدند شاخه هاي تابيده پيچ و

پالتو چين هاي نا مرتب پيراهن كتان كبودش  به سر و پالتو نظامي به تن داشت و از زير دامن ريش ريشمردانه 

 .از حياط گذشت و از پلكان آشپزخانه بالا رفت به پر و پايش مي پيچيد بيرون زده بود و وقتي كه ديلسي

جلو داده بود، و به طرف توده هيزم  بادحالا چتر بازي به دست داشت كه آن را توي . لحظه اي بعد ديلسي بيرون آمد

. اما فورا آن را گرفت و لحظه اي نگه داشت و به اطراف خود نگاه كرد .رفت و چتر را همان جور باز زمين گذاشت

چتر را برداشت و آن را  را بست و زمين گذاشت و روي دست كج و كوله خود تا روي سينه اش هيزم چيد و بعد چتر

تلاش مي كرد چتر را ببندد دسته هيزم را به زور روي دست  به طرف پلكان برگشت، و وقتي كهبه زور باز كرد و 

از سر برداشت و  بعد پالتو را در آورد و كلاه را. چتر بسته را در گوشه پشت در سر پا واداشت خود نگه مي داشت، و

ي كه سرگرم اين كار بود و داشت وقت. روشن كرد يك روپوش كثيف از گل ديوار گرفت و پوشيد و توي اجاق آتش

 .اجاق را به هم مي زد خانم كامسون از بالاي پلكان او را صدا زد شبكه ها و درپوش هاي آهني
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يك دست به زير چانه اش محكم  خانم كامسون رب دو شامبري از ساتن سياه پنبه دوزي پوشيده بود و آن را با

رنگ بود و بالاي پلكان پشتي ايستاده بود و با فواصل مرتب  در دست ديگرش يك كيسه آب گرم سرخ. گرفته بود

تاريك مي شد و  پلكان پايين كه مي رفت تاريك. و صدايش توي چاه پلكان مي پيچيد» ديلسي، » صدا مي زد

خانم كامسون بدون تغيير يا تاكيد يا شتاب صدا  .سپس نور خاكستري دريچه اي بر آن مي تابيد و باز روشن مي شد

 «.ديلسي« . اصلا منتظر جواب نبود انگار كه» ديلسي،« : مي زد

نگذشته بود كه خانم كامسون باز او را صدا  ديلسي از به هم زدن اجاق دست كشيد و جواب داد، اما هنوز از آشپزخانه

 دا راطي كند و سرش را توي نور خاكستري دريچه پلكان بيرون بياورد باز هم ص زد، و تا آمد اتاق ناهار خوري را

دامنش را ورچيد و از پلكان بالا » .كنم بذارين آب داغ شه، الان پرش مي. اومدم، خانم، اومدم« : ديلسي گفت. شنيد

 «.بذارينش همون جا، خودتون برين تو رختخواب« . كلي گرفت رفت و هيكلش جلو نور خاكستري را به

ه من بيدارم، هچ صدايي از آشپزخونه نمي الان اقلا يك ساعت. هيچ نمي فهمم چي شده« :خانم كامسون گفت

 «.اومد

هيكل بي شكل و نفس هاي سنگين  با» .شما اينو بذارين همون جا، خودتون برگردين تو رختخواب« :ديلسي گفت

 «.آتيشو مي گرونم، بعدشم آب داغ حاضره الان« . خود را به زحمت از پلكان بالا كشيد

 «.گفتم نكنه منتظري من پاشم آتشو روشن كنم. تو رختخواب بيدارميك ساعت تمومه من « : خانم كامسون گفت

. لستر امروز صبح خوابش برده بود .الان پرش مي كنم« : گفت. ديلسي به بالاي پلكان رسيد و كيسه آب را گرفت

ر برگردين بخوابين، تا باقي رم بيدا. الان خودم روشنش مي كنم .ديشب تا نصف شب اون نمايشو تماشا مي كرد

 «.نكرده ين

اگه به گوش جيسون برسه هيچ . بكشي تو اگر بذاري لستر از كارش بزنه، خودت بايد جورشو« : خانم كامسون گفت

 «.خودتم خوب مي دوني. خوشش نمي آد

به . خانم كامسون به اتاقش برگشت. شد از پلكان سرازير» .اينش معينه. با پول جيسون كه نرفته بود« : ديلسي گفت

را مي شنيد كه با چنان آهستگي دردناكي داشت از پلكان پايين مي رفت   كه رفت هنوز صداي پاي ديلسيرختخواب

 .در مي برد صدايش در همان آن پشت صداي در بادبزني آبدارخانه قطع نشده بود او را از جا كه اگر

وسط كار دست نگه داشت و به . ناشتايي ديلسي وارد آشپزخانه شد و آتش را تند كرد و شروع كرد به آماده كردن

خودش انداخت؛ سپس به پشت در رفت و آن را باز كرد و توي توفان فرياد  پشت پنجره رفت و نگاهي به طرف كلبه

 :زد

سپس، وقتي كه داشت آماده . گوش داد «شنيدي، لستر؟« . ايستاد، صورتش را از باد برگرداند و گوش داد» !لستر »

 .آشپزخانه پيچيد و پديدار شد لستر از نبشمي شد كه باز فرياد بكشد، 

 با –حركت از بالا به او نگاه كرد  چنان معصومانه گفت كه ديلسي لحظه اي بدون» چيه، مادر؟« : معصومانه گفت

 .حالتي كه كمي بالاتر از تعجب بود

 «كجا بودي؟« : گفت

 «.تو زير زمين. هيچ جا« : لستر گفت

 «؟ پسره احمق، تو اين بارون وايسادي كه چي؟تو زير زمين چه كار داري« : گفت

 .از پلكان بالا آمد» .من كه كار نكرده م« : لستر گفت

برات آورده م، هم آتيش برات  من اومده م هم هيزم. بدون يه بغل هيزم پا تو اين جا نمي ذاري« : ديلسي گفت

 « جا برو؟هيزمو پركن بعد از اين ديشب به ت نگفتم اول اون جعبه. روشن كرده م 

 «.پرش كردم. كردم« : لستر گفت
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 «پس كجا رفت؟ »

 «.من كه دستش نزده م. من چه مي دونم »

 «.خوب، حالا بازم پرش مي كني، بعدشم ميري بالا سراغ بنجي« : ديلسي گفت

از توي چرخيدند و جيغ مي كشيدند و ب آن پنج پرنده داشتند دور خانه مي. لستر به طرف توده هيزم رفت. در را بست

كيش، برين به درك، « : گفت. سنگي برداشت و به طرفشان پرت كرد. كرد لستر به آن ها نگاه. توت ها مي نشستند

نمي ديد و تلو تلو خوران  جلو پايش را. يك كوه هيزم روي خودش بار كرد» .هنوز كه دوشنبه نشده. جاتون برين سر

آن وقت ديلسي آمد و . خورد و تكه پاره هاي هيزم به زمين ريخت به پلكان رسيد و از آن بالا رفت و نفهميده به در

اما لستر ديگر » !پسرة بي عرضه  » :ديلسي فرياد زد. باز كرد و او تلو تلو خوران به آن ور آشپزخانه رفت در را برايش

  «!ها« : گفت. ريخته بود بغل هيزم را با صداي رعد آسايي توي جعبه

حالا بدو برو « . با كف دست يك پس گردني به او زد» م خونه رو از خواب بيدار كني؟مي خواي تمو« : ديلسي گفت

 «.بالا، لباس بنجي رو تنش كن

 «.چشم مادر« : لستر گفت

 «كجا داري مي ري؟« : ديلسي گفت

 «.از در جلو برم تو، يه وقت ميس كالين اينارو بيدار نكنم. گفتم برم دور بزنم »

 «.يالا راه بيفت. اه پله پشتي كه به ت گفتم برو، لباس بنجي رو تنش كناز همين ر« : ديلسي گفت

. در باد بزني از آمد و رفت افتاد لحظه اي بعد. برگشت و از راه اتاق ناهار خوري رفت» .چشم مادر« : لستر گفت

 گيري مي جور كه دسته چرخ الك را يكنواخت بالاي تخته خمير همين. ديلسي سرگرم حاضر كردن خمير نان شد

سوگ وار و   زمزمه اي كه آهنگ يا كلام خاصي نداشت، مكرر و–زمزمه كرد، اول براي خودش  چرخاند شروع به

اجاق داشت هواي اتاق را گرم مي كرد و گر  .شكوه آميز بود، و با ريزش محو و مداوم آرد روي تخته هماهنگ بود

  مي شد، انگار كه صداي او هم با افزايش گرما ذوب مي شد؛آواز ديلسي بلندتر گر ملايم آتش در اتاق مي پيچيد، و

كرد، انگار كه نگاهش از ديوار و سقف  ديلسي سرش را بلند. و آن وقت خانم كامسون باز او را از توي خانه صدا زد

 شيندوشامبر پنبه دوزي اش مي بيند كه بالاي پلكان ايستاده است و با نظم ما اتاق مي گذرد و زن پير را با رب

 .مانندي اسم او را صدا مي زند

و دست هايش را پاك كرد و  چرخ الك را زمين گذاشت و دامن روپوشش را بالا كشيد» .خداوندا« : ديلسي گفت

روپوشش را جمع كرد و با آن دسته كتري را كه حالا داشت كمي  كيسه آب گرم را از روي صندلي برداشت و دامن

 «.آب همين الان داغ شد. اومدم« : دصدا ز. داد گرفت بخار بيرون مي

اما آنچه خانم كامسون مي خواست كيسه آب گرم نبود، كه ديلسي گردنش را مثل يك مرغ مرده گرفت و پاي پلكان 

 .آمد و به بالا نگاه كرد

 «مگه لستر پيشش نيست؟« : گفت

خودم مي دونستم دير مي كنه، ولي  .من اين جا خوابيده بودم گوشم به او بود. لستر اصلا توي خونه پيداش نشده »

جيسون تمام هفته همين يه روزو وقت داره صبح يه . جيسون رو اذيت كنه گفتم لابد مي آد نمي ذاره بنجامين بره

 «.بخوابه چشم

كنين نمي ذارين خواب به چشم  شما كه خودتون از كله سحر اون بالا وايسادين داد و بيداد مي« : ديلسي گفت

 «.من نيم ساعت پيش اين پسره رو فرستادم بالا« . بالا رفتن وع كرد با زور و زحمت از پلكانشر» .كسي بره

 «چه كار داري مي كني؟« : گفت. خانم كامسون رب دوشامبرش را زير چانه نگه داشته بود و به او نگاه مي كرد

 كه جيسون و كونتين رو از خواب دارم مي رم لباس بنجي رو تنش كنم، بيارمش پايين تو آشپزخونه،« : ديلسي گفت
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 «.بيدار نكنه

 «هنوز ناشتايي رو رو به راه نكرده ي؟ »

 «.امروز هوا سرده. شما برگردين تو رختخواب تا لستر بخاري رو روشن كنه. اونم رو به راه مي كنم« : ديلسي گفت

ديلسي را مي » .واب بيدار شدمخ همچين يخ كرده بود كه از. پاهام يخ كرده. آره مي دونم« : خانم كامسون گفت

خودت مي دوني وقتي « : خانم كامسون گفت. درازي طول كشيد آمدنش مدت. پاييد كه از پلكان بالا مي آمد

 «.جيسون چه قشقرقي به پا مي كنه ناشتايي دير مي شه

سربار من مگه من چند تا دست دارم؟ شما برگردين تو رختخواب، اين دم صبحي ديگه شما هم « : ديلسي گفت

 «.نشين

خودم برم پايين ناشتايي رو درست  اگه مي خواي همه كاراتو بذاري زمين بري لباس بنجامين رو تنش كني، بهتره »

 «.جيسون چه كار مي كنه خودت خوب مي دوني وقتي دير مي شه. كنم

مت خود را بالا مي به زح» ".بخوابين مي خوام بدونم كي دست پخت شما رو مي خوره؟ شما برين« : ديلسي گفت

تماشا مي كرد كه يك دستش را به ديوار مي گرفت و با دست ديگر دامن  خانم كامسون ايستاده بود او را. كشيد

 .نگه مي داشت هايش را

 «مي خواي بيدارش كني، فقط براي اين كه لباس تنش كني؟ »

و نور خاكستري دريچه از پشت به او   ديوارهمان جور كه يك پايش روي پله بالاتر بود و دستش به. ديلسي وا ايستاد

 .نگاه كرد مي تابيد بي حركت و بي شكل ايستاد و

 «پس هنوز بيدار نشده؟« : گفت

هميشه بعد از . بيدار شدنش هم گذشته اما از وقت. من كه سر كشيدم كه هنوز بيدار نشده بود« : خانم كامسون گفت

 «.خودت كه مي دوني. هفت و نيم بيداره

شكل سايه بي عمقي نمي ديد فهميد  ديگر حركتي نكرد، اما خانم كامسون با آن كه او را جز به. ي چيزي نگفتديلس

مثل گاوي كه زير باران مانده باشد ايستاده بود و گردن كيسه آب  كه ديلسي سرش را كمي پايين انداخت، و حالا

 .به دست داشت گرم خالي را

. تو مي توني بري . تو نيست مسؤوليتش پاي. يد بارش رو بكشه تو نيستياون كسي كه با« : خانم كامسون گفت

من . حقي به گردن تو ندارن؛ خاك آقاي كامسون هم حقي نداره اينا. مجبور نيستي هر روز خدا ضجرشو تحمل كني

چيزي ديلسي  «.خودت هم هيچ وقت اينو از كسي پنهان نكرده ي. وقت محبتي به جيسون نداشتي مي دونم تو هيچ

. آورد، مثل بچه هاي كوچك، و دستش به ديوار بود آهسته برگشت و سرازير شد؛ تن خود را پله به پله پايين. نگفت

شما . بالا الان لستر رو پيدا مي كنم مي فرستم. ديگه نرين تو اتاقش. نداشته باشين شما كاري به ش« : گفت

 «.كاريش نداشته باشين

كشيد و پالتو را روي دوشش  هي به زير اجاق انداخت و روپوشش را روي سرشنگا. ديلسي به آشپزخانه برگشت

گوشت تنش از برخورد با باد تند و گزنده جمع شد، اما در . را ديد زد انداخت و در را باز كرد و اين ور و آن ور حياط

همين كه پيچيد لستر . يچيدآشپزخانه پ ديلسي از پلكان پايين آمد و از نبش. حياط جز باد هيچ جنبنده اي نبود صحن

 .زمين بيرون پريد به سرعت و با قيافه معصوم از در زير

 «تو چه كار داري مي كني؟« : گفت. ديلسي وا ايستاد

 «.آقاي جيسون به م گفته بودن تو زير زمين يه جاش آب چكه مي كنه. هيچي« : لستر گفت

 «كي به ت اينو گفته بودن، عيد گذشته، ها؟« : ديلسي گفت

لستر كنار ايستاد و ديلسي . رفت ديلسي به طرف در زير زمين» .گفتم حالا كه خوابن يه نگاهي بكنم« : لستر گفت
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 .لاستيك مي داد نگاه كرد توي تاريكي كه بوي خاك مرطوب و كپك و

ونم تو چه كار من نمي د« . او چشم دوخت لستر با نگاه معصوم و باز و آرامي به. باز به لستر نگاه كرد» .هه« : گفت

امروز اول صبحي مي بيني اون داره به من پيله مي كنه، . كني بيخود مي كني داري مي كني، اما هر كاري داري مي

 «هم هي بدتر مي كني، ها؟ بدو برو بالا سراغ بنجي؛ شنيدي چي گفتم؟ تو

 .و تند به طرف پلكان آشپزخانه رفت» بله مادر،« : لستر گفت

 «.حالا كه اين جايي يه بغل هيزم وردار ببر تو. چي مي گمببين « : ديلسي گفت

لحظه اي بعد كه دوباره تلو تلو . رفت روي پلكان از كنار او گذشت و به طرف توده هيزم» .چشم مادر« : لستر گفت

را به   اوديواره هيزمي ناپيدا و نابينا بود ديلسي در را باز كرد و با دست قوي اش خوران به پشت در رسيد و باز پشت

 .آن ور آشپزخانه هدايت كرد

 «.بازم بريزش تو جعبه. بازم بريزش« : گفت

 جور ديگه نم. چاره ندارم « : لستر نفس زنان گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


